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 :)متصل(نقش ضمایر پیوسته 

شِاا (  تِاا  – شوند.الیهی( ظاهر مینقش مفعولی، متممی و اضافی)مضاف در سه      ضمایر پیوسته ) َم – تَ – شَ -  ِما  –

  (تو را دیدم )= دیدمت مانند:،مفعولی                                     

   (به او گفتم)= گفتمش ،مانند:متممی         پیوستهضمایر نقش 

 را بشنومحرف شما(=)به این بود که حرفتان  عشق من(=)عشقم: الیهیمضاف                                     

وندند. به این پیشوند و به کلمات دیگر میاز مضاف خود جدا میالیه، گاه در نظم و نثر ادبی ضمایر پیوسته در نقش مضاف*جهش ضمیر:  

 آمد یادمروی زیبای تو به   ←آمد به یاد...   متوا لاله دیدم، روی زیبای  مثال:. شودمیگفته« جهش ضمیر» اًجابجایی اصطلاح
 

 نقش ضمیر پیوستهبا موضوع نهایی های آزمو سوالات 

مفعول)شما را دوست دارم.( سوم بنویسيد.را در جملة (پيوسته)نقش ضمير متصّل »زیر،در عبارت-1

 «دارم؛ بيشتر از هميشه انتشقم به این بود که حرفتان را بشنوم. الان هم دوستع    

 اليه)اضافی(مضافديسیرا بنو« ش» وستهيپ ريضم ینقش دستور ر،یز تيدر ب-2

 آزاد گشت شهیز اند شروان/  خسرو از آن شاد گشت  ديبشن چو   

.«کردمیم تانیدايپ ستیبایشما م یاز رد صدا»عبارت با توجه به -3

 مفعول مفعول؟ ای، متمم است «تان» وستهیپ ریضم ی( نقش دستورالف   

 شما ؟«صدا» ایاست « شما»، «نان» ری( مرجع ضمب  

 است.« روی» اليهِمضاف. ديسیرا بنو« ت» وستهيپ ريضم ینقش دستور ر،یز تيدر ب-4

 روی                بنهفته به ابر، چهر  دلبند تنديتا چشم بشر نب   

.  ب( متمم است.)مرا=برای من(است« سر»اليه مضاف الف( شده را در هر مصرع بنویسيد.نقش دستوری ضمایر مشخص-5

 را زین سخن گشت خوار   مکلاه      ب( که دوزخ  تالف( گفت آگه نيستی کز سر درافتاد     

 گلچيست؟ « انتظارش» در واژة « ش»ةوستيپ یشخص ريمرجع ضم ر،یبه سرودة ز هبا توج-6

  بودم شکه در انتظار یخواهم / چون گل یو در بهاران، عشق من! / خنده ات را م      

 در عبارات زیر، مرجع ضمایر مشخص شده را تعيين کنيد.-7

 کسهيچ       . نباشد یليرا به جمال م او که ینيکس نب چيطالب کمال اند. و هیو جسمان یو هرچه موجودند، از روحانلف( ا   

ماش    .میاقدر از سنگرها فاصله گرفتهچه دميکردم و نفهم تانبيتعق ديکه بدان آنیتر داشتم. ببا شما را دوست یهمراهب(    

 چيست؟« تان»ةوستيپ رينقش دستوری ضم«دیشدیحضور من نم همتوج،کردم ینم انتیاگر من صدا یحت  »در نوشتة  -8

 ...(کردمصدا نمی )شما رااست مفعول 
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 هاة متون فارسی دوازدهم و نقش آنضمایر پيوستتعدادی از جدول 

 نقش ضمير بيت یا عبارت

     مزید نعمت. شموجب قربت است و به شكر اندر شمنت خدای را، عزوجل که طاعت -1

               اندر شكر او به                                           طاعت او  که                                               

 الیهمضاف - الیهضافم

   که دراز است ره مقصد و من نو سفرم         قدس  ریطا ای راه کن ۀبدرق مهمّت -2

 ... کن راه منبدرقۀ ای طایر قدس همّت        

 الیهضافم

       گدایی آتش کند گرمی آن کز                    روایی را مکلام ده سوزی به -3

                     ...کلام منبه  ...                        

 الیهضافم

    یادبود خوب خوابیده است شرخش بی مانند / با هزار-4

                                                            یادبود خوب اوبا هزار                            

 الیهمضاف

 است    مدام عیش طلب در ما چو پیوسته   نیز         او که مگویید عیب ممحتسب با-5

 را مگویید... عیبِ منبا محتسب 

 هیالضافم

 بگو بسوز که بر من برگ کاهی نیست      به خرمن عمر    مزمانه گر بزند آتش-6

 بزند... خرمن عمر منزمانه اگر آتش به 

 هیالمضاف

 زین پس شكی نماند که صاحب نظر شوی              منظر نظر تخدا اگر شودوجه -7

 شود.. منظر نظرِ تووجه خدا اگر 

 هیالمضاف

 ها باران خورشیدبر دیده تبارمها گل نقش امید / میدر چشم تکارممی-8

 بارممی توهای دیدهکارم / باران خورشید بر می توچشمهای  گل نقش امید در

 هیالمضاف

 دِه آتشین بیانی را مزبان               را داغ عشقی بر جبین نه   مدل-9

 ن بدهیبیانی آتش زبان مننه)بگذار(        به  من دل )پیشانی(جبین بر داغ عشقی

 هیالضافم

   چشم/ رخش خود را دید شبعد چندی که گشود-11

 الیهِ چشم(مضاف)را گشود... چشمشبعد چندی که     

 هیالضافم

 .رفته بود ش/ گویی از تن حس و هوششرفته بود از تن/ بس که زهر زخمها کاری شبس که خون-11

 بود.حس و هوش رفته تن اوگویی از  [بود] کاری زخمهای او/ بس که زهر رفته بود تن اوبس که خون از    

 هیالضافم

 روی رهایی   شمگر از آتش دوزخ بود    لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید -21

                       برای او...مگر از آتش دوزخ                                                                                      

 تممم

    آشنائی لکِبگفت از دارم   ؟                 ییکز کجا شخستین بار گفتن -31

           ..گفت. او بهر نخستین با               

 تممم

 نیست       جان شدر عشق کسی قدم نهد ک-41

                            جان نیست. برای اودر عشق کسی قدم نهد که 

 تممم

  ندارد نگاهم جهان آفرین              ورایدون که زین کار هستم گناه -51

                                             .نگاه نداردمن را جهان آفرین                                                                     

 فعولم

     آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی       ز مرتبۀ خویش دور کرد تخواب و خور-61

     ...مرتبۀ خویش دور کرداز  تو راخواب و خور 

 فعولم

 اند   ساخته شآباد انگارۀ عشق بر هم گویند،می که چنان -71

     .اندآباد ساختهبر انگارۀ عشق او را )همچنین(.. هم.                                    

 فعولم
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 از دست برفت   م چنان مست کرد که دامن مبوی گل-81

      برفت. دست منچنان مست کرد که دامن از  من را ،بوی گل     

 الیهمضاف–فعول م

 ایبنَان افكندهکلک ازشحیرتازدید،کهوان    برکشد  نقشیکهبیندنمیتنقاّشهیچ -91

 ایافكنده ن)سرانگشتان( اوبناو آن که دید، از حیرت کلک)قلم( از                    ...بیند که .نمی تو راهیچ نقاش 

 الیهمضاف–فعول م

    کنند تمی برند که زندانیاین بار       یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند  -21

        .می برند که زندانی کنند تو را راین با                                                                      

 مفعول

 نام نهادند   شایکه ک یانیکاووس ک-21

   .نهادندنام« کی» او راکاووس کیانی که         

 مفعول

  بخواند شایزد تعالی در او نظر نكند. باز-22

 .بخوانداو را ... باز                                           

 مفعول

  الحزنبیتکهخانهآنشکنویرانزاشک      آباداجانبدستازشودکاویاخانه-23

 ز اشک ویران کن را)او( آن                                                                       

 مفعول
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